
آهای حلال زاده ها! 
من هنوز مرده ام

راســتش ســه مــاه پیش که نوشــتن 
این ســتون را شــروع کردم، فکر می کردم 
بازگشــایی یک ستون طنز در مطبوعات نه 
به آن شــورِ دهه پیش ولی حداقل در حد 
خودش ســروصدا کند. خوشــبختانه این 
انتظار برآورده نشــد و ما دیگر صد درصد 
مطمئن شــدیم کــه در هجــوم محتوای 
تصویری، یک محتوای نوشــتاری حتی اگر 
۳۰۰، ۴۰۰ کلمه هم باشد، شانس چندانی 
برای دیده شــدن نــدارد. ایــن نتیجه، هم 
مزیت هایــی دارد و هم معایبی. معایبش 
که مشخص است. به هرحال نویسنده برای 
مخاطب می نویســد و مخاطب اگر نباشد، 
متن معنی پیــدا نمی کند. آدم احســاس 
می کند فلوت زنی در مراســم ختم اســت 
که تا شروع به نواختن می کند، همه حتی 
خود مرحوم بلند می شوند و مراسم را ترک 
می کنند. اما مزیت هایی هم دارد که تا الان 
گمان نکنم کســی به آن فکر کرده باشــد. 
اولی اش این است که کسی کاری به کارتان 
ندارد. این خودش غایت هدف یک میانسال 
اســت. الان اگر از هر میانسالی آرزویش را 
بپرسید، می گوید آرزویم این است که بروم 
یک روســتایی، برهوتی، جــای دنجی که 
کسی کاری به کارم نداشته باشد. جایی که 
گوشی آنتن ندهد و دور از هیاهو و صدای 
ماشــین و غوغای شهر باشــد. این ستون 
دقیقا همان جایی اســت که هر میانسالی 
آرزویــش را دارد. فضایــی دنــج و آرام با 
صدای گنجشــک و یاکریم. خارج از شهر، 
خــارج از دید و خارج از موضوع. البته من 
که هنــوز جوانم ولی دارم فکر می کنم که 
بد نیســت گاهی این ستون را به میانسالان 
اجاره بدهم. بندگان خدا دیگر پا نشوند آخر 
هفته با این ترافیک و شلوغی، بکوبند بروند 
دماوند و شــمال و شــهریار. از چهارشنبه 
غروب بیایند همین جا، شوخی هایشــان را 
بکنند، کباب شان را بخورند، درد زانوی  خود 
را رفع کنند و شــنبه صبح به امید خدا راه 
بیفتند ســمت تهران. مزیت دوم این است 
که چون کسی با این ستون مواجهه ندارد، 
دیگر فضای پابلیک و عمومی محســوب 
نمی شــود. یک فضای خصوصی است که 
من به عنــوان نویســنده می توانم به جای 
دفتر  یادداشت گوشی (نوت) از آن استفاده 
کنم. اگر شــما هم مثل مــن هیچ وقت به 
نوشــته هایتان در نــوت گوشــی مراجعه 
نمی کنید، پیشنهادم این است که یک ستون 
طنز روزانــه در روزنامــه ای راه بیندازید تا 
همیشــه این یادداشت ها جلوی چشم تان 
باشــد. من خودم از امروز این کار را شروع 

می کنم.
یک کیلو پیاز، ســیب زمینی، وینســتون 
ایکس اس نقره ای، پنیر ۳۵۰ گرمی (اینا رو 

یادت نره فردا بخری)
رمز کارت پارسیان ۸۲۹۳

bokhor04 کد تخفیف چلوکبابی
تولد کاظم یادت نره تبریک بگی

سریال mix tape می گن خوبه، ببین.

میانگین معدل ها زیر ۱۰

تســنیم گزارشــی از معدل زیــر ۱۰ یک 
اســتان تهیه کرده اســت. نتایج نهایی پایه 
دوازدهم نشــان می دهــد میانگین معدل 
در  کهگیلویه و بویراحمــد  دانش آمــوزان 
ســال ۱۴۰۴ به رقمی پایین تر از سال گذشته 
یعنی ۸٫۱۵ رســیده  و این در حالی است که 
مســئولان آموزش و پرورش وعده دو نمره 
بیشــتر داده بودند و اکنون آمار رســمی از 
توقف رشد و حتی عقب گرد در شاخص های 

آموزشی خبر می دهد.
 با انتشــار میانگین نمــرات نهایی پایه 
دوازدهم کشور در سال ۱۴۰۴،  واقعیت  های 
عددی بیانگر یک نزول غیرمنتظره اســت؛ 
به گونه ای که ســال ۱۴۰۲ میانگین معدل 
نهایــی ۸٫۰۱ (ســال پایــه و نقطــه آغاز 
بحــران و انتقادات)، ســال ۱۴۰۳ میانگین 
معــدل نهایی ۸٫۴۳ (رشــد ۰٫۴۲ نمره ای 
و نشــان  دهنده بهبودی محسوس) و سال 
۱۴۰۴ میانگین معدل نهایــی ۸٫۱۵ (نزول 
۰٫۲۸ نمره ای نســبت به ســال قبل) بوده 
و ایــن اعداد به وضوح نشــان می دهد که 
روند بهبود و رشد مثبت که در سال ۱۴۰۳ 
محقق شــده بود، در ســال جاری نه تنها 

متوقف، بلکه معکوس شده است . 
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هفته گذشــته عصبانیت معاون بهداشت وزارت با یك خبرنگار 
در مصاحبه ای که برای بررسی خودکشی ها و عصبیت های جامعه 
تشــکیل شده بود، خبرساز شــد. هیچ کس نباید عصبانی بشود، باید 
خود را کنترل کند، به خصوص که معاون بهداشت (شامل بهداشت 
روان) باشــد و به ویژه زمانی که موضوع جلســه هم خودکشــی و 
عصبانیت باشــد. به همیــن دلیل بود که معاون با ســرعت پوزش 
خواست و وزیر هم بلافاصله با لحنی صریح تر و صادقانه تر معذرت 

خواست.
همه اینها درســت، اما اگر کلاه را قاضی و انصاف را داور عقل و 
احســاس قرار دهیم، نکات دیگری نیز باید گفت؛ این معاون همان 
معاونی اســت که در دوران کووید تقریبا به تنهایــی در برابر امواج 
سهمگینی که کشــور را تهدید می کرد، ایســتاد. نه تنها کووید بلکه 
بلایایی قوی تر از آن، شــبه علم، در حال پراکندن تردید در اســتفاده 
از علم در مقابله با توفان کووید بود و دوهزارو ۵۰۰ نفر از پزشــکان 
برجسته، صاحبان و مســئولان نهاد های مختلف در نامه ای رسمی 
خواستار عدم ورود واکسن کرونا به کشور شده بودند. در این شرایط 
دشــوار کشــور با مســئولیت همین معاون در برابر این امواج کوتاه 
نیامد و منتظر واکســن داخلی ای که با آن همه هزینه معلوم نشــد 
چه شــد نماند (هنوز هم معلوم نیست)؛ کشور تحت واکسیناسیون 
کووید قرار گرفت و رســت. همین معاون همین الان معاون وزارتی 
اســت که بخشــی از آن پیشاپیش در اختیار شــبه علم قرار گرفته و 
بخش های بیشــتری با موریانــه روزمرگی و اطاعــت کورکورانه در 
حال زوال اســت. وزیر و معاون چنین وزارتی شــدن مثل نشســتن 
پشــت لوکوموتیو قطار فرسوده ای اســت که هیچ چیز آن در اختیار 

راننده و دستیارش نیســت. ای کاش جهان واقع آن چنان بود که با 
یــك چرخش قلم وزیر و معاون، همه چیز به طرفه العینی درســت 
می شــد، اما این طور نیســت. نیست که نیســت. نه تنها اعمال اراده 
بر چنین دســتگاهی به آن آســانی که تصور می شــود نیست، بلکه 
ظاهرا دســت های فعالی هم در کار است که کار خراب بشود. برای 
مثال، تمام نهادهای تخصصی پزشــکی معتقدند امکانات آموزش 
پزشکی برای پذیرفته شــدگان موجود هم کفایت نمی کند چه برسد 
بــه افزایش ظرفیت به اشــکال مختلــف، اما نیروهایی که ریشــه 
قدرت شــان در نهادهای تخصصی و قانون گذار نیســت، مســئولان 
وزارت را در دوراهــه ســنگین اخلاق و دســتور قــرار می دهند که 
ظرفیت هــا را مثل آبی که بر قیمه می بندند، افزایش دهند. این تنها 
یکی از دو راهی  های سخت و دشواری است که قدرت در برابر دولت 
منتخب می گذارد. تصمیماتی ســخت و طاقت فرســا که بر اعصاب 

راه می روند.
از برجســته ترین  یــك مثــال دیگــر؛ همــه مســئولان وزارت 
و دانش بنیان تریــن متخصصــان کشــور هســتند، امــا در همیــن 

وزارت معاونتــی بــه نام ســنتی یــا ایرانــی هم هســت که اصلا 
معلــوم نیســت چیســت؟ غربالگــری جنیــن ناقــص اگــر کاملا 
وزارت  اســت.  شــده  دشــوار  بســیار  باشــد  نشــده  غیرقانونــی 
بهداشــت بایــد خدمات ســلامت را بــا تعرفه ای اجبــاری  عرضه 
کنــد کــه دیگر هیچ شــی ء یــا خدمتی بــا آن قیمت وجــود ندارد 
و... . آیــا تصــور این اســت که مســئولان وزارت اگر می خواســتند 
می توانســتند با یك امضا و چرخش قلــم وضع را تغییر دهند؟ این 
تقلا برای اداره کشــور در حالی اســت که مردم عــادی، ذی نفعان 
واقعی خدمات ســلامت هم هیچ تلاش نهادمند و متشــکلی برای 
حمایــت از دولت در برابر قــدرت به عمل نمی آورنــد، برخی هم 
حتــی بی محابا همه را... زرد بــرادر... نامیده به یك چوب می رانند. 
گروهی هم انتظار می کشند تا همه چیز از جمله سیستم سلامتی که 
متعلق به خودشان هم هست، کاملا از بین برود و سلامت شان نابود 
شود تا حرف شان ثابت شــود که «نگفتیم هیچ چیز درست نخواهد 
شد ».  تضاد میان اشــکالی از مدرنیته است با کیفیت باستانی و گاه 
اساطیری قدرت و الزامات آن. دولت که به هر حال به نوعی انتخابی 
اســت، در این مقابله تاریخی هیچ پشتوانه ای مهم  تر از مردم ندارد؛ 
این نکته ای اســت که خود دولت ها هم معمولا درك نمی کنند. این 

تضاد محدود به چندده سال اخیر هم نیست.
البتــه نقد و تندی در شــرایطی کــه همه چیز به هــم ریخته و 
هیچ چیز درســت نیســت و روی کاغذ مســئولی هم دارد، از هر کار 
دیگری آســان تر و آبرومندانه تر اســت، اما گمان کنم می توان دلایل 
عصبانیــت آقای معاون را درك کرد امــا نپذیرفت، تنها تا زمانی که 

عذر بخواهد که حالا هم خود و هم رئیسش خواسته اند!

معاون و خبرنگار

وکیل دادگستری و پژوهشگر اجتماعی
جلیل حاجی حسینی

نورولوژیست
بابک زمانی

فرارو: ســازمان ملل متحد بحران آب را ســرانه کمتر 
از هزار مترمکعب تعریف می کند. تخمین زده می شــود 
که ســرانه آب ایــران به حدود هــزار مترمکعب به ازای 
هــر نفر در ســال کاهش یافته باشــد. این رقــم به طرز 
خطرناکی نزدیک به آســتانه کمبود مطلق اســت. از کل 
آب تجدیدپذیر که حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب در ســال 
آبی جاری تخمین زده می شــود و حدود ۹۴ میلیون نفر 
ساکنان ایران در سال ۱۴۰۴، سرانه حدود ۸۵۰ مترمکعب 

برای هر نفر، ایران را در کمبود مطلق آب قرار می دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان از محکومیت پنج هزار میلیاردی 
۱۷ متهم  ســرقت از خط لوله انتقال  نفــت  خبر داد. رئیس 
کل دادگســتری استان هرمزگان اعلام کرد: حکم محکومیت 
بــرای ۱۷ نفر از متهمان پرونده ســرقت از خــط لوله انتقال 
فراورده هــای نفتی انبار نفت بندر شــهید رجایی حد فاصل 
انبار نفت بندر شــهید رجایی تا انبار شــهید باهنر بندرعباس 
صادر شــد. هر یک از متهمان این پرونده به تحمل پنج سال 
حبس تعزیری محکوم شــده اند. همچنین مجموع مجازات 

نقدی متهمان این پرونده بیش از پنج هزار میلیارد بود.

دایناســورهای  از  ردپــا  صدهــا  کشــف  از  یورونیــوز 
۱۶۶ میلیون ساله در معدنی در بریتانیا خبر داد. پژوهشگران 
با کشف مسیرهای دایناســورهای عظیم الجثه در یک معدن 
در آکسفوردشــایر، شــگفتی تازه ای در دنیای دیرین شناسی 
ایجاد کردنــد. این یافته، دیدگاهی تــازه  درباره  نحوه حرکت 
دایناسورهای ژوراســیک در ســرزمینی که امروز بریتانیا نام 
دارد، ارائه می دهد. این مکان به دلیل وســعت و تعداد زیاد 
ردپاهــا منحصربه فرد اســت. به نظر می رســد این ردپاهای 
توسط گونه ای از ساوروپدها به نام ستیسور ایجاد شده باشد.

۱۶۶ میلیون۸۵۰۱۷
سالنفرمترمکعب

ایران خوانی

هر وقت که به خوزســتان می روم، با حســرت و دریغ برمی گردم. سرزمینی چنین برخوردار و ژرف که 
هم تاریخ و هم طبیعت و هم منابع سرشــار دارد و بیشــترین آثار ثبت جهانی ایران را در خود جای داده 
و خاســتگاه نخستین های بسیاری است، چرا باید هنگامی نامش در رسانه ها طرح شود که سخن از بلایا 

و مصائب است؟
چند سال پیش همین را با تعدادی از دوستان خوزستانی در میان گذاشتم. اغلب، ریشه های مسائل و 
مصائب را در تبعیض ها، ناکارآمدی ها و... می دانستند، اما یکی شان گفت که در کنار همه اینها، خودمان 
هم کم گذاشــته ایم و فقط وقتی درباره خوزستان نوشته ایم که مصیبتی بر سرمان نازل شده است؛ گویی 
بلد نیســتیم یا عادت نداریم از زیبایی ها و داشــته ها و ارزش های خوزســتان بنویسیم  و همین عادت ما 
تصویری متفاوت از خوزســتان می ســازد. بعد بحث به گردشگری کشید و مقایسه با استان های دیگر که 

چگونه تصویری جذاب از آنها ساخته می شود.
ما دو هفته پیش سه ، چهار روز خوزستان بودیم. دو روزش در غرب اهواز، منطقه حمیدیه. هوا هنوز 

برای رفتن به اهواز گرم بود، اما برای کاری که ما رفته بودیم، نیاز به گرما داشتیم.
جز ســه ، چهار ســاعتی که به دعوت دوست عزیزی برای ناهار رفتیم اهواز و با ماشین گشتی دور و بر 
کارون زدیم به یاد نوجوانی و ایام قدیم، باقی شب ها و روزها را در روستاها و راه ها و دشت ها و بیابان ها 

و جنگل ها گذراندیم.
با راهنمایی دوســت گرامی ام مجید عبودی در روستای طویبه اقامت کردیم و شب اول همراه ایشان 

رفتیم به جنگل گمبوعه.
ما برای همراهی با فرزندمان رفته بودیم که قصدش پایش و عکاسی از خزندگان و عقرب های منطقه 

بود، اما وقتی آنجا رسیدیم، دنیایی تازه بر ما گشوده شد.
جدا از زیبایی شــب و ستاره ها و ماه که در آسمان می درخشــیدند و سحرانگیز بودند و لذت نوشیدن 
چای آتشی با خرمای ویژه ای که زحمتش را آقای عبودی و فرزندش کشیده بودند، وسط جنگل و رمل ها 

قطعه بتن های سیمانی دیدیم که روی هم انباشته بودند و مثل پرسشی راه به قصه ای می گشودند.
آنچه می دیدیم، باقی مانده آشپزخانه پادگان بزرگی بود که در جنگل های گمبوعه برپا شده بود.

این جنگل حکایت های عجیبی دارد. ســال ۱۳۴۲ به  خاطر پیشــروی شــن های روان که روســتاها را 
می پوشــاند، منطقه را مالچ پاشی و سپس درخت کاری کرده بودند. طرفداران محیط زیست با مالچ پاشی 

مخالف هستند، زیرا زیستگاه ها را نابود می کند.
سال ها پیش از جنگل کاری، در جنگ جهانی اول، عشایر عرب به فتوای علمای نجف در این منطقه در 
برابر انگلیسی ها مقاومت کرده بودند و سال ها بعد در تجاوز صدام به ایران باز هم مقاومت در گمبوعه، 
عراقی ها را در اشغال اهواز ناکام گذاشته بود. مصطفی چمران در همین منطقه جنگیده بود و چادرهای 

رزمندگان ایرانی لابه لای همین درختان بود.
جنگل گمبوعه نه تنها زیســتگاه گیاهان و جانوران متنوعی اســت، بلکه زیستگاه قهرمانی و حماسه 
اســت. درختان و پستی وبلندی هایش، رمل هایش و آن سوترش رود کرخه و نخلستان های اطراف، دست 

 به  دست هم داده اند تا منطقه ای دیدنی و پُرخاطره بسازند.
مــا رفته بودیم؛ روی بلندترین تپه، آن  طرف مواظب عکاس و پژوهشــگر جوان مان بودیم. این  طرف، 
ســوختن جوا ق های خشک را زیر کتری می دیدیم و بتن های انباشته بر هم را. آسمان پُرستاره بود و نور ما 
روی رمل ها می تابید و در دوردست، دور تا دور ما چراغ ها سوسو می زدند. ما چراغ های روشن اهواز را از 

گستردگی اش و آتشی که از دکل های نفتی شعله می کشید، شناختیم.
از آقای عبودی پرسیدم: گمبوعه چه معنایی دارد؟

گفت: یک نوع گیاه است. نام فارسی اش خونی وش است.
فکر کردیم که چه قصه ها که در جای جای این سرزمین خاموش اند و منتظر ما تا به سخن درآیند.

وقتی هیچ کدام معتاد نبودند!
مجیــد طهرانیان: در ســال ۱۳۹۵، در بازدیدی از یکی 
از مراکز صدور مجوزهای آموزشــی اســتان، از کارشناس 
مربوطه پرسیدم «تا امروز چند نفر را برای انجام آزمایش 

عدم اعتیاد معرفی کرده اید؟».
پاسخ داد: «حدود ۸۰۰ نفر».

ســؤال بعدی ام ساده بود: «چند نفرشان نتیجه مثبت 
داشته اند؟».

لبخند زد و گفت: «هیچ کدام».
همین یک جمله، ذهنم را ســال ها درگیر کرد. چگونه 
ممکن اســت صدهــا نفــر از متقاضیان تأســیس مراکز 
آموزشی، مؤسســات فرهنگی یا دریافت کارت صلاحیت 
حرفه ای، همگی بدون اســتثنا آزمایش دهند و حتی یک 
مورد مثبت گزارش نشــود؟ اگر واقعا چنین اســت، پس 

فلسفه ادامه این رویه چیست؟
الــزام ارائه گواهی عدم اعتیاد بــرای همه متقاضیان 
مجوزهای آموزشی، سالانه هزاران انسان تحصیل کرده و 
متعهد را به صف آزمایشگاه ها می کشاند. نتیجه چیست؟ 
هزینه های مالی و زمانی فراوان، شــلوغی بی دلیل مراکز 
آزمایشگاهی، مصرف بی مورد کیت ها و در نهایت برگه ای 

که تقریبا همیشه پاسخ آن «منفی» است.
این الزام نه فقــط باری بی فایده بــر دوش متقاضیان 
اســت، بلکه به تدریج شــأن و حرمــت نیروهای علمی و 
فرهنگی کشور را نیز زیر ســؤال می برد. گویی پیش فرض 
دســتگاه های متولــی آن اســت که هــر داوطلب مجوز 
آموزشــی، بالقوه معتاد است و باید بی گناهی اش را ثابت 

کند!
در کشــوری که هر آزمایش درمانی و کیت تشخیصی 
هزینه ای برای نظام ســلامت دارد، آیا شایسته است چنین 
رویه ای ادامه یابد بدون  آنکه حتی بررسی شود چند درصد 
نتایج واقعا مثبت بوده اســت؟ اگر در نمونه ای کوچک از 
۸۰۰ نفــر هیچ نتیجه ای مثبت نبوده، بعید نیســت که در 
مقیاس ملی نیز درصد مثبت ها آن قدر ناچیز باشد که کل 

طرح توجیه خود را از دست بدهد.
زمان آن رسیده اســت که نهادهای صدور مجوزهای 
آموزشــی و فنی، با شفافیت اعلام کنند در سال های اخیر 
از میان هزاران تست اجباری، چه تعداد نتیجه مثبت بوده 
اســت؟ اگر پاسخ نزدیک به صفر است، چرا باید همچنان 

به هزینه کرد منابع و تحقیر ضمنی متقاضیان ادامه داد؟
هــدف از این نقد حذف نظارت نیســت، بلکه تأکید بر 
عقلانیت در نظارت است. اگر قرار است سلامت متقاضیان 
ارزیابی شود، می توان با روش های هدفمند، نمونه برداری 
تصادفی یا بررسی ســوابق حرفه ای این کار را انجام داد، 
بی آنکه کرامت انسانی و سرمایه اجتماعی را قربانی کنیم.
آزمایش های بی حاصل، نــه اعتیاد را کاهش می دهد 
و نه ســلامت آموزش را افزایش؛ تنها نشــان می دهد ما 
گاهی فرایند را به هدف تبدیل می کنیم، بدون  آنکه از خود 

بپرسیم  نتیجه اش چیست؟

چشم اندازی به عدالت؛
روز جهانی نابینایان و حقوق برابر

روز جهانی نابینایان، فرصتی اســت برای یادآوری این 
حقیقت که هر انسان، صرف نظر از توانایی های جسمانی، 
حق دارد در جامعه حضور داشــته باشد و از حقوق برابر 
بهره مند شــود. نابینایان با چالش هــای روزمره ای روبه رو 
هســتند که گاه برای بسیاری از ما پنهان است؛ از دسترسی 
به آموزش و اشــتغال تا بهره منــدی از خدمات عمومی و 
فناوری های نوین. حقوق نابینایــان فراتر از نیازهای فردی 
است؛ این حقوق، بخشی از حقوق بنیادین انسانی است که 
تضمین کننده عدالت و برابری در جامعه اســت. هر اقدام 
کوچک ما، از ایجاد محیط های دســترس پذیر تا احترام به 
قوانین حمایتی و فرصت دادن به توانمندی های نابینایان، 
می تواند گامی بزرگ در جهت رفع تبعیض و محدودیت ها 
باشــد. توانمندی یک نابینا تنها زمانی دیده و به رســمیت 
شناخته می شود که جامعه، چشــم انداز عدالت خواهانه 
خود را به کار بگیرد و فرصت های لازم را فراهم کند. امروز، 
روزی است برای بازاندیشی، همدلی و اقدام جمعی؛ برای 
ساختن جامعه ای که در آن هیچ محدودیتی بر پایه ناتوانی 
وجود نداشــته باشــد و هر فرد، با هــر توانمندی، فرصت 

شکوفایی کامل داشته باشد.

تحلیل خوانی

روزها

آیدین سیارسریع

گزارشی از سفر به خوزستان
قصه های خونی وش

علی اصغر سیدآبادی


